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نشريه ي  اينكه  از  شادم  امروز  اول  سخن  در 
الكترونيكي كيميا هست بدون اين كه درختي را بر 
 ِ اندازد براي نوشته هايمان بر كاغذهاي تن  خاك 

اين بلند آسماني ِ ريشه در زمين خفته...
درختان  احترام  به  را  امروز  هم،  با  همه  بياييد 
كاغذي را نسوزانيم و بر زمين نياندازيم. ببوسيمش 
و اين حيات سبز روزگارمان را در آغوش بكشيم 
كه همواره اين سر به فلك كشيده ي متواضع است 
كه در اين بي نفسي، نفس را به ما هديه مي دهد. 

درخت و خدايش را سپاس از بودنش. 
هفته ي  بخشندگى و درخت بر همه ي عاشقان مبارك.

تو قامت بلند تمنايى اى درخت
همواره خفته است در آغوشت آسمان

بالايى اى درخت
دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار

زيبايى اى درخت
وقتى كه بادها

در برگ هاى درهم تو لانه مى كنند
وقتى كه بادها

گيسوى سبزفام تو را شانه مى كنند
غوغايى اى درخت

وقتى كه چنگ وحشى باران گشوده است
در بزم سرد او

خنياگر غمين خوش آوايى اى درخت
در زير پاى تو

اينجا شب است و شب زدگانى كه چشمشان
صبحى نديده است

تو روز را كجا؟
خورشيد را كجا؟

در دشت ديده غرق تماشايى اى درخت؟
چون با هزار رشته تو با جان خاكيان

پيوند مى كنى
پروا مكن ز رعد

پروا مكن ز برق كه بر جايى اى درخت
سر بركش اى رميده كه همچون اميد ما

با مايى اى يگانه و تنهايى اى درخت
در اين روزها چند نهال كاشته اي؟ اگر تا به حال دست 
به خاك نبرده اي، همين امروز را روز نخست پيوند با 

طبيعت قرار ده و ريشه اي را در خاك قرار ده.

شگفت انگيزى زندگى با آگاهى به ناپايداريش، 
من شدن،  در شجاعت  تو شدن،  جرأت  در 
در روح شوخى، در شادى بى پايان خنده، در 

قدرت تحمل درد نهفته است…
دوهفته نامه ى الكترونيكى كيميا، شماره ى سوم، 21 اسفند 1389

انسان در جامعه زاده مي شود يا جامعه در انسان؟ آزادي در 
باورهاي خويشتن بيراهه روي در جاده ي زندگي نيست؟ 
جا پاي جاي ديگران نگذاشتن بي اعتمادي به تجربه هاي 
ديگران نيست؟ تنوع باورها هرج و مرج به بار نمي آورد؟ با 
پريشاني و طرد شدن چه كنيم؟ آيا اين با در آرامش بودن 
در تناقض نيست؟ در گفتگو با دوستان و اطرافيانم به اين 
سؤال ها برخورده ام. سؤال هايي كه دغدغه هايشان را براي 
رسيدن به خوشبختي با خود به همراه دارد. انگار همه نگران 
يك چيز هستند، نگران از دست دادن وابستگي هايي كه 
آرامشي به آن ها مي دهد. انگار مي ترسند كه آن چه را دارند 
از دست بدهند، و وقتي كه از همين داشته هايشان سؤال 
يا نه، مي گويند:  از آن چه دارند راضي اند  آيا  مي كنم، كه 
حداقل  و  نزنيم  هم  به  را  آرامش مان  كه  است  اين  مهم 
چيزهايي را كه با عمري دويدن به دست آورده ايم، از دست 
ندهيم. راضي بودن فعل مهمي در زندگي شان نيست. وقتي 
سؤال ها را شخصي تر مي كنم و مثلاً از اين كه اگر اين جور 
بود بهتر نبود مي پرسم، مي گويند: اگر جامعه مان مثل فلان 
جامعه بود شايد بهتر بود! يا اگر در فلان خانواده به دنيا 
اگر  هيچ كس نمي گويد  تقريباً  اما  و...  بود  بهتر  مي آمديم 
فلان باور را داشتيم و يا فلان مسير را مي رفتيم بهتر بود، 
انگار همه غمگين مي شوند از درون خود و از باور خود و 

مسير خود صحبت كنند. 
روزي با يكي از دوستانم كه از مدارج بالاي علمي برخوردار 
مي آيد  حساب  به  لايق  فردي  جامعه  نگاه  از  و  است 
صحبت مي كردم. وقتي فضاي گفتگومان صميمي تر شد 
چيز  همه  از  گفت:  و  دوخت  به چشمانم  را  چشمانش 
متنفرم، از زندگي ام، از رشته ى تحصيلي ام و از راه و روش 

زندگي كردنم. او از بودن خود گله مي كرد و زندگي خود 
را پوچ مي انگاشت. من كه واقعاً جا خورده بودم، گفتم: 
تو كه بهترين مدارج را كسب كرده اي و زندگي به اين 
خوبي داري، و هزاران نفرند كه آرزو دارند جاي تو باشند، 
پس چرا اين گونه اي؟ او كه اشك در چشمانش حدقه زده 
بود، گفت: من خوشحال نيستم. من رشته و شغل و نوع 
زندگي ام دوست ندارم. گفتم: پس چرا به اين مسير پا 
گذاشتي؟ چرا اين راه را انتخاب كردي؟ گفت: به خاطر 
ترس از طرد شدن. مي ترسيدم خانواده و دوستانم طردم 
كنند و جامعه قبولم نكند و هميشه از اين قضيه مضطرب 
بودم. گفتم: حال كه اين راه را به خاطر جامعه آمدي و 
به باورهايت پشت كردي، جامعه در ازايش به تو چه داد؟ 
گفت: هيچ. جامعه را غولي تصور كردم كه تمام بودنم را 
بلعيد و حالا مي فهمم كه اين غول توهمي بيش نبوده و 
من به تنها چيزي كه رسيدم پشيماني است. هنوز وقتي 
به اين دوست خوب با تمام قابليت هايش فكر مي كنم و 
با خود مي گويم چرا ما انسان ها در طوفانِ چيزي به اسم 
جامعه كه خود به وجودش آورده ايم گرفتار شده ايم؟ مگر 
نه اين كه همه ى انسان ها منحصربه فرد هستند و تمامي 

اين فرديت هاست كه جمع را مي سازد؟ 
انسان يعني باور، يعني انديشه، يعني تمامي ذهنيت هاي 
شخصي اش. و جامعه يعني تك تك اين انديشه ها و باورها. 
كرده ايم؟  دروغين  اين طوفان  گرفتار  را  پس چرا خود 
باورهاي شخصي  نيست جز تجمع  جامعه هيچ چيزي 
افراد و سنت هاي اجتماعي چيزي نيستند جز بازمانده اي 

از اين باورها. 
...ادامه در صفحه ى دو
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من تمام داستان زندگى خود هستم. 
براى  را  خدا  و  تو  و  زندگى  و  دنيا  هرگز  من 
مى دانم  چون  نمى كنم  سرزنش  شكست هايم 
اين لحظه  تا  انتخاب هاى من  نتيجه ى  زندگيم 

است.
لحظه  زندگى مى كنم، در هر  را  لحظه  من هر 

مى ميرم و در هر لحظه دوباره متولد مى شوم. 
من هر روز با سپيده صبح شروع  ولى با شب 

تمام نمى شوم.
من مى دانم كه براى عبور از جاده ى زندگى يك 
دليل هم كافى است و من اين همه دليل دارم. 
من مى دانم براى ايستادن همه جايى هست و 

يك گوشه اش مال من است. 
را  پنجره  و  را گشودنى مى بينم  من همه درها 

براى روز مبادا. 
و  مى بارند  مهر  كه  هستم  ابرهايى  عاشق  من 
رد  مهربانانه  اين گونه  كه  دارم  دوست  را  باران 

پاى دورى ها را مى شويد. 
من براى برداشتن فاصله ها به پرواز درمى آيم. 

من نگرانى را از لوح هر روزم خط مى زنم چون 
فردا  از غصه ى  باشم چيزى  نگران  اگر  مى دانم 
را زائل  امروز  بلكه فقط شادى  نخواهد كاست؛ 

مى كند.
درست  درست،  جواب  به  رسيدن  براى  من 

مى پرسم. 
من تنها كسى هستم كه بايد به افكارم فرمان 

دهم كه چه بكنند. 
من زيبا مى بينم چون چشم هايم را زيبا تربيت 

كردم. 
من غصه ها را مى گذارم براى فردا و امروزم را با 

شادى مى گذرانم. 
و  عجيب  رسم  هاى  تمامى  نمى كنم  سعى  من 
با  كه  آن هايى  فقط  بياموزم،  را  روزگار  غريب 

روحياتم سازگار است كافى است. 
دامن  بر  سر  هم دردى  براى  نياز  وقت  به  من 

كسى مى گذارم كه نزديك ترين است به من. 
به  قناعت  از  بيش  را  شدن  بزرگ تر  شوق  من 

كوچك ماندن دوست دارم. 
من براى خودم آدم منحصر به فردى هستم. تو 

نيز ، او هم. 

با خدا مطرح مى كنم و به  من مسائلم را فقط 
وقت او و اراده او و طريق او به بهترين راه حل 

مى رسم. 
من مى روم اگر چه آهسته، چون از ساكن بودن 

مى هراسم. 
من هنوز خيلى چيزها بايد ياد بگيرم و اين مرا 

به جلو مى برد. 
من راه خود را به سوى عشق، عاشقانه دوست 

دارم. 
قرار  اميدم  نشانه  را  عقاب  تابناك  پرواز  من 

داده ام. 
من با خودم مهربان و زانويى براى بلند شدن و 

دستى براى نوازش  تو هستم. 
من در هر كلاسى دانش آموزى مى كنم، چون به 

يقين مى دانم كه هنوز هيچ نمى دانم. 
است،  من  هم پاى  بهترين  كه  زمان  با  من 
از  بايد  را  گام  اولين  و مى دانم  هم گام مى شوم 

نزديك  ترين جا بردارم. 
با  هرگز  تا  مى كنم  انديشه  گفتن،  از  قبل  من 

خودم نگويم كه چرا گفتم؟ 
و  دارم  كاستى هايى  خود  در  كه  مى دانم  من 
دور  خود  از  مرا  گاهى  است  ممكن  كه  عيوبى 
كنند، ولى با تمام وجود سعى مى كنم تا هر از 
چند گاهى با كنكاش در خود آن ها را بيابم و از 

خود دورشان نمايم. 
من هستم... و امروز اولين روز از بقيه عمر من 

است.
از نبود من هيچ كس به اندازه ى من رنج نخواهد 

كشيد.

من ...

فصيحه كاظمي
www.raya.ir

باورهاي من، امواجي پايدار 
در برابر طوفان گذراي جامعه ي من

... ادامه از صفحه ى يك
كنيم  فرض  بياييد  موضوع  اين  شدن  روشن تر  براي 
همگي با هم در يك روز آفتابي اتاقي را از اسباب اثاثيه ي 
مختلف پر كنيم. حالا فرض كنيد به همان اتاق با همان 
به ما دست  وارد شويم، چه حسي  تاريكي  وسايل در 
مي دهد؟ مي ترسيم و وحشت مي كنيم و به گوشه اي 
مي خزيم؟ و يا با جسارت تمام به جنگ با وسايل درون 
اتاق مي رويم؟ و يا پا به فرار مي گذاريم و تا آخر عمر 
با ترس و نگراني از آن اتاق تاريك ياد مي كنيم؟ اگر 
درست و منطقي باشيم، فقط كافي است به دنبال نوري 
اتاق دريابيم  با روشن كردن  براي روشنايي بگرديم و 
كه اتاق همان اتاقي است كه خودمان وسايل را در آن 
است.  همين  هم  سنت ها  و  جامعه  كرده ايم.  چيدمان 
هيچ هرج و مرج و بيراهه و بي اعتمادي و طرد شدني 
در كار نيست اگر روشنايي را بيابيم. خوشبختي همان 
با تمام  باوري است كه داريم و همان راهي است كه 
دل خوشي مان در آن پا مي گذاريم و طي مي كنيم. قرار 
نيست به جايي به اسم خوشبختي برسيم. خوشبختي 
همان رضايت خاطري است كه در لحظات زندگي حس 

مي كنيم و همان شاد بودن از وجود خويش است.
تا  تولد  از زمان  پايدار كه  امواجي هستند  ما  باورهاي 
لحظه ي مرگ لبخند را بر لبانمان مي نشاند و آغوشمان 
را مي گستراند براي پذيرش ديگران تا با آن ها بخنديم. 
من هميشه باورهايم را مثل نسيمي مي بينم كه دانه هاي 
بارور انديشه را در عالم مي گستراند تا زندگي بخش باشند، 

نه اسير طوفاني كه در خود مي پيچد و مي پيچد. 
اگر باورهاي خود را باور داشته باشيم و به باورهاي ديگران 
احترام بگذاريم و اسير باورهاي ديگران نشويم و ديگران 
را اسير باورهاي خود نكنيم ديگر طوفاني گذارا به اسم 
جامعه وجود ندارد. شايد تمام حرف هايم را قبول داشته 
باشيد، اما با بدبيني بگوييد خوب همه اين ها قبول، ولي 
نمي شود(!) ما ديگر اسير شده ايم، نمي توانيم با اين همه 
باورهاي غلطي كه وجود دارد و اين طوفاني كه هر روز 
به صورتي نمايان مي شود مقابله كنيم و به سوي خود 
و باورهايمان برويم و با صداي بلند به من بگوييد:« ره 
باور  من  ولي  پيمود.»  نمي شود يك شبه  را  ساله  صد 
باوري به اسم باور غلط وجود ندارد بلكه  دارم كه اولاً 
باوري كه ما غلط مى ناميم به اقتضاي مكاني و زماني 
خود براي شخصي خاص باوري ارزشمند بوده است، ولي 
چون در گذر زمان با بي توجهى به انديشه و باور خويش 
بي چون و چرا آن را پذيرفته ايم و يا به خود و ديگران 
تبديلش كرده ايم كه عملاً  باوري  به  تحميل كرده ايم؛ 
اسيرمان كرده و همچنان به جاي رهايي از اين باور سعي 
طوفان جامعه  دوماً  غلط بودنش مي كنيم.  به  اثبات  در 
چيست و كيست جز خودمان كه به دور از انديشه باروري 
را رها كرده و  قابليت هاي خود  را و  و سازندگي، خود 
طوفان بودن را پذيرفته ايم. سوماً اگر خود باشيم و خود 
را باور داشته باشيم در طول روزها و شب هايي از اين صد 
سال (و يا كم تر) مي توانيم طوفان مخرب را به نسيمي 

باروركننده تبديل كنيم...باور تو چيست؟
ادامه دارد...

من در هر كلاسى دانش آموزى مى كنم، 
هيچ  هنوز  كه  مى دانم  يقين  به  چون 

نمى دانم. 
من با زمان كه بهترين هم پاى من است، 
هم گام مى شوم و مى دانم اولين گام را 

بايد از نزديك  ترين جا بردارم. 
من قبل از گفتن، انديشه مى كنم تا هرگز 

با خودم نگويم كه چرا گفتم؟ 



شما تهاجمي بازي مي كنيد يا تدافعي؟
شطرنج  بازي  در  مي گويند  كه  است  مرسوم 
همواره مهره ي سفيد كه بازي را شروع مي كند، 
نيز  سياه  مهره ي  و  دارد  تهاجمي  وضعيتي 
زندگي  بازي  در  شما  مي كند.  بازي  تدافعي 

چگونه بازي مي كنيد؟
زندگي  در  ما  كه  زماني  مواقع  از  بسياري  در 
روبه رو  مسئله اي  با  خود  كاري  يا  شخصي 
مي شويم، واكنش تدافعي از خود نشان مي دهيم. 
همين موضوع سبب مي شود تا نتوانيم براي به 
دست آوردن موفقيت هاي بيش تر تلاش كنيم. 
در نتيجه به حفظ موفقيت هايي كه داريم، اكتفا 

مي كنيم. اما آيا اين شايسته ي ما است؟
بعضي موقعيت ها،  انكار كرد كه در  نبايد  البته 
بايد  اما  است؛  كار  چاره ي  تدافعي،  حركات 
دكتر  نيست.  اين گونه  همواره  كه  بپذيريم 
اسپنسر جانسون در كتاب «چه كسي پنير مرا 
برداشته است؟» مي گويد: «ترس از شكست از 

خود شكست بدتر است!»
نكته ي مهم ديگر اين كه تبديل يك بازي تدافعي 
به بازي تهاجمي، نياز به يك حركت آگاهانه و 
سياه  مهره هاي  با  اگر  حتي  شما  دارد.  باتدبير 
هم بازي كنيد، مي توانيد با يك حركت زيركانه، 
بازي خود را از حالت تدافعي به حالت تهاجمي 

تبديل كنيد و اختيار بازي را به دست بگيريد.
ادامه دارد...

هيچ حريفي را دست كم نگيريد
زماني كه تازه بازي شطرنج را ياد گرفته بودم، 
خودش  براي  زمان  آن  كه  برادرم  پيشنهاد  به 
يك شطرنج باز حرفه اي بود، با هم شطرنج بازي 
من  و  داشت  سفيد  مهره هاي  برادرم  كرديم. 

مهره هاي سياه.
بازي تقريباً چند ثانيه طول كشيد و تمام شد 
و مجموع حركت هاي برنده ي بازي، دو حركت 

بود. فكر مي كنيد برنده ي بازي چه كسي بود؟
حتماً فكر مى كنيد برادرم برنده ى بازى شد. هر 
فرد ديگرى هم جاى شما بود، همين گونه فكر 
صبر  اندكى  مي كنم  خواهش  نه!  اما  كرد.  مى 

كنيد و پيش داوري نكنيد! 
من، برنده ي بازي شدم! 

در بازي شطرنج فقط يك حالت وجود دارد كه 
بازيكني بتواند در دو حركت، بازي را تمام كند 
و برنده شود و اين حالت هم فقط براي مهره ي 

سياه اتفاق مي افتد.
توانستم  بودم،  مبتدي  اين كه  رغم  به  هم  من 
برادرم را شكست دهم و او همين طور مرا نگاه 
كه هدفش  گفت  من  به  برادرم  بعدها  مي كرد. 
مرا  نمي خواست  و  بود  20 حركت  در  پيروزي 
سريع شكست دهد كه نااميد شوم. اما هيچ گاه 
آن هم در دو  بخورد؛  نمي كرد كه شكست  فكر 

حركت!
آمده  پيش  تاكنون  مي كنيد؟  فكر  چگونه  شما 
و  زندگي شخصي  در  كوچك  مسائل  كه  است 
نداشته  اهميت  براي تان  چندان  كه  كاري تان 
است، تبديل به مسائل بزرگ شود و شما را به 

دردسر بيندازد؟
كوچك  قورباغه هاي  به  نكردن  توجه  با  گاهي 
كه  مي شوند  بزرگ  آنچنان  آن ها  زندگي، 
از  كه  است  بهتر  پس  ببلعند.  را  ما  مي توانند 
همان ابتدا آن ها را دست كم نگيريم و به گفته ي 
برايان تريسي، نويسنده ي كتاب «قورباغه ات را 

قورت بده»، آن ها را ببلعيم!

با خودتان رقابت كنيد
كرده ايد؟  بازي  شطرنج  كسي  با  تاكنون  آيا 
حريف شما در چه سطحي بوده است؟ مبتدي 
آشنا  حريفي  با  را  شما  مي خواهم  حرفه اي؟  يا 
كنم كه هم سطح خودتان است. همانند خودتان 
بازي  و  مي كند  فكر  شما  مانند  مي كند.  بازي 

مي كند. اين حريف كسي نيست جز خودتان!
يكي از كارهايي كه شطرنج بازان حرفه اي انجام 
بازي  بسيار  خودشان  با  كه  است  اين  مي دهند 
اين كار مي توانند به شناخت  با  مي كنند. آن ها 
و  كنند  پيدا  دست  خود  به  نسبت  واقعي تري 
برنامه هاي مناسب تري را براي تقويت نقاط قوت 
و برطرف كردن نقاط ضعف خود تدارك ببينند.

در  است.  خود»  با  «رقابت  در  موضوع  اين  راز 
و  مهم ترين  كاري،  و  شخصي  زندگي  صحنه ي 
اصلي ترين رقيب هر فردي، خود اوست! هر فردي 
موقعيت هاي  به  خود  دادن  شكست  با  مي تواند 
كند  پيدا  بيش تري دست  موفقيت هاي  و  بالاتر 
و يا اين كه با شكست خوردن از خود، موقعيت ها 
و داشته هاي خود را از دست بدهد. وقتي شما 
بدانيد در موقعيتي هستيد كه هم مي توانيد برنده 
يادگيري  تا  بازنده، سعي مي كنيد  هم  و  باشيد 
بيش تري داشته باشيد و يكي از انواع يادگيري 
مؤثر، «يادگيري از خود» است. پس با خودتان 

رقابت كنيد و از خودتان ياد بگيريد.
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علاقه  شطرنج  به  چه قدر  شما  نمي دانم 
هستيد؟  بلد  را  شطرنج  بازي  اصلاً  داريد؟ 
براي  زيرا  نباشيد؛  نگران  حال  هر  به  اما 
خواندن اين مطلب قرار نيست كه شما بازي 
شطرنج را بلد باشيد يا اگر هم بلد باشيد، 
يكي  كارپف،  آناتولي  با  كه  نيست  قرار 
احسان  يا  شطرنج  افسانه اي  قهرمانان  از 
قائم مقامي، استاد بزرگ بين المللي شطرنج 

كشورمان بازي كنيد.
واقعيت اين است كه بازي شطرنج در بسياري 
از مواقع، ارتباط نزديكي با زندگي ما دارد و 
به خوبي مي توان آموزه هاي آن را در حوزه ي 

زندگي شخصى و كارى به كار برد.
سيد رسول اسلامي
seyyedrasool@yahoo.com

در صفحـه ي شطرنج زندگى چگونه بازي مي كنيد؟
(قسمت دوم)

وقتي شما بدانيد در موقعيتي هستيد 
هم  و  باشيد  برنده  مي توانيد  هم  كه 
يادگيري  تا  مي كنيد  سعي  بازنده، 
بيش تري داشته باشيد و يكي از انواع 
خود»  از  «يادگيري  مؤثر،  يادگيري 

است. 
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تفويض مى شود.  
به سعى خود نتوان برد پى به گوهر مقصود

  خيال بود كه اين كار، بى حواله بود
و  توانايى ها  تمام  از  فرد  مكتب،  اين  در 
قابليت هاى فردى كاملاً خلع سلاح شده و بدون 
داشتن هيچ گونه وسيله و روشى كه بتواند آن را 
به خود نسبت دهد ( پس از تفويض اتصال و لايه 
محافظ به درمانگر ) اقدام به درمانگرى مى نمايد 
و در اين راستا براى درمان و درمانگرى از هيچ 
نوع تمركز، تصور و تخيل، ذكر و مانترا، ترسيم 
و...  تيزم  تلفيق و روش هاى خودهيپنو  سمبل، 

استفاده نمى شود.  
هم چنين در اين مكتب اعتقاد بر اين است كه 
انسان در اين رابطه مى تواند از توانمندى هاى 
توان  كه  باشد  برخوردار  زيادى  بسيار  معنوى 
اين  از  و  است  آن ها  از  يكى  فرادرمانگرى 
درونى  گنج هاى  شناخت  در  مى توان  اتصال 
به  ( كه  روشن بينى  به  و  نموده  بهره بردارى 
به  رسيدن  اشراق،  و  ديدن  روشن  معناى 
هستى  جهان  از  روشن  درك  و  فهم  وضوح، 
فردى  روح  ارتقاء  زمينه ى  و  رسيده  مى باشد ) 
خود  اين  و  نمايد  فراهم  را  جامعه  جمعى  و 
و  از درد  و  انسان شده  اعتلاى  باعث  مى تواند 
شايسته ى  بيمارى  و  درد  زيرا  بكاهد.   او  رنج 
انسان ( همان اشرف مخلوقاتى كه خداوند براى 
خلق او به خود تبريك گفت) نيست و تلاش 
براى رهايى از درد و رنج و خفت و خوارى، نه 
به  او  براى  منفى )  ( عكس العمل  كارمايى  تنها 
نيز  انسان  رسالت  بلكه جزء  نمى آورد،   وجود 
مى باشد، خصوصاً اين كه علت برخى از دردها و 
بيمارى ها صرفاً ناشى از طرز فكر و بينش هاى 

غلط او مى باشد.  
درمان به عنوان روش عرفانى، در راه رسانيدن 
قرار  استفاده  مورد  زير،  اهداف  به  درمانگر 

مى گيرد : 
و  هوشمندى  با  عملى  آشنايى  و  شناسايى   -

شعور الهى. 
دانش  به  رسيدن  و  درون  گنج  شناختن   -

كامل. 
- خدمت به خلق و آشنايى با عبادت عملى و 

امكان تحقق بخشيدن به آن.

فرادرمانى شاخه اى از درمان هاى مكمل مى باشد 
و ماهيتى كاملاً عرفانى داشته و زيرمجموعه اى 
مى آيد.   شمار  به  (حلقه)  كيهانى  عرفان  از 
محمدعلى  استاد  توسط  (بنيان گذارى شده 

طاهرى – منطبق بر عرفان ايران)
توسط  بيمار  درمانى،  شاخه ى  اين  در 
فرادرمانگر به شبكه ى شعور كيهانى (شبكه ى 
هستى،  جهان  بر  حاكم  هوشمندى  و  آگاهى 
روح القدس) متصل شده و ضمن ارائه اطلاعاتى 
شدن،  گرم  طريق  از  خود،  اتصال  نحوه ى  از 
تير كشيدن، ضربان  سرد شدن، درد گرفتن، 
زدن، تشنج و... اعضاى معيوب و تنش دار بدن 
او مشخص شده و با حذف علائم، روند درمان 

آغاز مى شود. 
نام فرادرمانى از آن جا بر روى اين شاخه گذارده 
شده است كه از نوعى نگرش به نام فراكل نگرى 
ناشى شده است.  در اين نگرش، به انسان  به 
وسعت و عظمت جهان هستى نگاه مى شود، نه 

صرفاً مشتى گوشت و پوست و استخوان. 
جهان انسان شد و انسان جهانى

              از اين پاكيزه تر نبود كلامى
از  است  مجموعه اى  انسان  نگرش،  اين  در 
ديگر،  متعدد  كالبدهاى  و  ذهن  روان،  جسم، 
كانال هاى  (چاكراها)  مختلف  انرژى  مبدل هاى 
محدود و مسدود انرژى ( كانال هاى مطروحه در 
بولاريتى  انرژى  مختلف  حوزه اى  سوزنى )  طب 
بدن، حوزه ى بيو پلاسما، شعور سلولى، فركانس 
تشكيل دهنده ى  اجزاى  بى نهايت  و  مولكولى 

ناشناخته ى ديگر.  
به  درمان،  براى  عرفانى  مكتب  اين  در 
كل  و  شده  توجه  او  وجودى  اجزاى  همه ى 
ارتباط با شبكه ى  وجود، به طور هم زمان در 
صلاح ديد  با  تا  مى گيرد  قرار  كيهانى  شعور 
در  اختلال  رفع  به  نسبت  آن،  هوشمندى  و 
اجزاى مختلف كارهاى فرا درمانى لازم، توسط 
مراحل  و  گرفته  صورت  بيمار  روى  شبكه 

درمان را طى كند.  
نوع  همه  درمان  براى  ديدگاه،  اين  از  بنابراين، 
شعور  شبكه ى  به  اتصال  از  مى توان  بيمارى 
ندارد  اجازه  فرا درمانگر  و  گرفت  كيهانى كمك 
كه هيچ نوع از انواع بيمارى ها را غير  قابل علاج 
بداند، زيرا براى شعور و هوشمندى كيهانى هر 
نوع اصلاح و رفع هر اختلالى در بدن امكان پذير 

مى باشد.  
توضيح اين كه شبكه ى شعور كيهانى، مجموعه ى 
هوش و خرد و يا آگاهى حاكم بر جهان هستى 

است كه به آن آگاهى نيز گفته مى شود و يكى 
از سه عنصر موجود در جهان هستى مى باشد.  
نظر به اين كه آگاهى نه ماده است و نه انرژى، 
بنابراين بعد زمان و مكان بر آن نيز حاكم نبوده 
و درمان به كمك اين شبكه از راه دور و نزديك 
امكان پذير است.  هم چنين فاقد كميت بوده و 
ذكر  كه  همان گونه  و  نيست  اندازه گيرى  قابل 
بيمار،  بدن  در  انگيزش هايى  ايجاد  با  فقط  شد 
نقطه ى اثر آن آشكار مى شود.  بنابراين، درمانگر 
به خود  را  آن، چيزى  بابت قدرت  از  نمى تواند 

نسبت دهد.  
هستى  جهان  تشكيل دهنده ى  عنصر  سه 

عبارت اند از: ماده، انرژى و آگاهى. 
نكته ى مهم در اين مكتب اين است كه بر خلاف 
انجام  درمانگر  توسط  درمان  روش ها،  از  خيلى 
شعور  شبكه ى  به  اتصال  طريق  از  بلكه  نشده 
نقش  درمانگر صرفاً  و  مى گيرد  كيهانى صورت 
نام  به  حلقه اى  تا  مى كند  بازى  را  واسطه  يك 
حبل االله ( كه حلقه ى بسيار  حلقه  ى وحدت – 
هوشمندى مى باشد ) تشكيل شود.  سعدى در 

مورد اين حلقه چنين مى گويد:
سلسله  ى موى دوست، حلقه ى دام بلاست

هر كه در اين حلقه نيست، فارغ از اين ماجراست 
شرط اساسى براى نتيجه گرفتن از فرا درمانى، 
حضور بى طرفانه در اين حلقه مى باشد، درست 
نيازى به داشتن  مانند يك شاهد و نظاره گر و 
اعتقاد و ايمان نيست و خارج بودن از اين حلقه 
حلقه  اين  فيض  از  بودن  محروم  معنى  به  نيز 

مى باشد.  
فرادرمانى  كه  فوق مشخص مى شود  توضيح  با 
نداشته  بستگى  درمانگر  مهارت  و  انرژى  به 
انرژى  و  قدرت  و  استعداد  داشتن  به  نيازى  و 
هوشى  توسط  درمان،  بلكه  نمى باشد،  خاصى 
بسيار برتر هدايت مى شود و قابليت هاى فردى 
تأثيرى در انجام آن ندارد، در نتيجه  فرادرمانگر 
خستگى  مانند  عارضه اى  نوع  هيچ  دچار  نيز 
جبران  به  نيازى  و  نمى شود  جسمى  تحليل  و 
در  داشت.  نخواهد  را  غيره  و  از طبيعت  انرژى 
از  را  فرادرمانگر  محافظ،   لايه ى  وجود  ضمن 
ساير  و  سلولى  معيوب  شعور  تشعشع  خطر 
تداخل  از  هم چنين  و  بيمار  منفى  تشعشات 
مى كند.    محافظت  ارگانيك،  غير  موجودات 
اين است كه  اين مكتب  نكته ى مهم ديگر در 
شخص با سعى و كوشش و تلاش خود درمانگر 
به  تجهيز  و  درمانگرى  اجازه ى  بلكه  نمى شود 
او  به  از مكتوب نمودن سوگند نامه  لايه ى پس 

آشنايى با فرادرمانى؛ شاخه اى از عرفان حلقه
(بخش اول) بهزاد- به 

منبع : مقالات استاد محمد على طاهرى


